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در گفت و گوی «شرق» با عماد افروغ واکاوی شد

تحلیل اجتماعی اعتراض های اخیر
سامان موحدی راد: اعتراضات خیابانی سال ۱۴۰۱ در ایران وارد هفته سوم خود شده است. دامنه اعتراضات گروه های مختلفی را درگیر کرده است. بعد از یک هفته پر  از التهاب، اعتراض 
و بازداشــتی برای دانشگاه ها حالا اعتراضات به مدارس کشیده شده است. سردار حسین اشــتری، فرمانده کل انتظامی در آخرین روزهای هفته ای که گذشت، در یک برنامه تلوزیونی از 
خانواده ها خواســت تا مانع از تعطیلی کلاس ها و حضور دانش آموزان در تجمعات شوند. وضعیت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند دو هفته گذشته نامناسب و پرمشقت 
است و چنان که مسئولان گفته اند شرایط دسترسی ها تنها در صورت پایان اعتراضات و آرام  شدن وضعیت بهبود می یابد؛ اما سؤال اینجاست که پایان اعتراضات کجاست؟ چه کسی باید 
یا چه اقدامی برای خاتمه اعتراضات اقدام کند؟ اساسا پایانی می توان برای آن متصور بود و آیا بازیگران حاضر در این میدان برای پایان آن تلاش می کنند یا خیر؟ بررسی اعتراضات اخیر 

و همچنین شرایط پیش رو برای این اعتراضات و سرانجام آن، موضوعی بود که درباره آن با دکتر عماد افروغ گفت وگو کردیم.

 آقای افروغ! با این ادعا که در ســال ۱۴۰۱ با متفاوت ترین   .
اعتراض در چند دهه اخیر مواجه هســتیم، موافق هستید یا 

خیر؟
هنوز زود اســت که بتوانیم قضاوت روشنی داشته باشیم؛ 
چرا که لازمه قضاوت درســت، اطلاعات کافــی از این رویداد 
اســت که در حال حاضر در اختیار نیســت. من نمی دانم این 
اطلاعات روزی در اختیار ما قرار خواهد گرفت یا خیر؛ چرا که 
واقعیت این اســت که دسترسی به داده ها و اطلاعات لازمی 
کــه می تواند پایــه تحلیل محققان باشــد، در ایــران چندان 

امکان پذیر نیست.
وقتی وقایع مشــابه را در کشــورهای دیگر مورد مداقه و 
مطالعه قــرار می دهیم، می بینیم محققــان چقدر راحت به 
ریزترین و جزئی ترین اطلاعات دسترســی داشتند. با این همه 
امیــدوارم که این اتفاق بیفتــد و بتوان دربــاره این رویدادها 
هم تحقیقاتی انجام داد. بدانیم که وضعیت جنســیت، سن، 
شرایط طبقاتی، محل مسکونی  و نوع بینش آنها چگونه است 
تا بتوان کمی جدی تــر در این باره حرف زد. من که فعلا چنین 
اطلاعی ندارم. فقط اجمالا این گونه به  نظر می رســد که نسل 

جوان و غالبا دهه ۸۰ به بعد هستند.
اما اینکــه ما بیاییــم بگوییم کامــلا متفــاوت از اتفاقات 
سال های گذشــته است، غلط است. این اشتباه فاحشی است 
که خیلی ها مرتکب می شــوند. یــک تفاوت هایی دارند و یک 
اشــتراکاتی. مــن اشــتراکات را می توانم برگردانــم به اینکه 
نارضایتی متراکمی در این سال ها شــکل گرفته؛ نارضایتی از 
گرانی، بــی کاری، تورم، تحریم، فقدان امید بــه آینده، فقدان 

مشارکت سیاسی، مشارکت فرهنگی و مشارکت اقتصادی و... 
. اینها مســائل ساختاری هســتند. قطع  نظر از هر اتفاق عینی 
که رخ بدهد، ما یک ســری مشکلات ساختاری داریم. این هم 
یک نظریه غالب در تحلیل بســیاری از این رویدادهاســت که 
ضعف ها و مشــکلات ساختاری، ریشه بســیاری از آنهاست؛ 
یعنی اگر این مشــکلات ساختاری در یک نظام سیاسی نباشد، 
این اتفاقات رخ نمی دهد. بنابراین مشکلات ساختاری، حداقل 
مبنای اشــتراک این گونه اتفاقات است، حالا چه سال ۹۶، چه 
سال ۹۸ و چه ۱۴۰۱ باشد. با این حال من منکر تفاوت های این 

اعتراضات با سایر اعتراضات نیز نیستم.
یکــی از مهم تریــن تفاوت هایی که در اعتراضات امســال 
به چشــم من آمد، این اســت کــه معترضان عمدتا کســانی 
هســتند که سابقه ای در قدرت رسمی کشــور ندارند. آنها به 
دلیل شرایط سنی شان غالبا ســابقه حضور در انقلاب ندارند 
یا به نحوی از انحا در آن رویداد و رویدادهای وابســته به آن 
مؤثر نبوده اند. همچنین ســابقه حضور در قدرت رســمی را 
هم ندارند. درواقع با آن فعل و انفعالات انقلاب اســلامی و 
قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی بیگانه هستند. این یکی از 

تفاوت هایی است که در این رویداد مشهود است. 
ببینید وقتی با نسلی مواجه هستید که در انقلاب مؤثر بوده 
و حالا اپوزیسیون شده، فرصت برای بازکردن باب گفت وگو و 
نقد فراهم اســت؛ یعنی ما عطف به گذشــته آنها در انقلاب 
می توانیم ســؤالاتی مطرح کنیم و گفت وگو را با آنها شــکل 
دهیم. ما الان با جماعتی روبه رو هســتیم که نمی توانیم این 
ســؤال را از آنها بپرسیم و آنها را به تأمل و واکنش واداریم.یا 

حتی از کارهای فعلی و حتی گذشته شان شرمنده شان بکنیم. 
حالا ممکن اســت آنهــا تحت تأثیر محرک هــای بیرونی هم 
باشــند. این یک واقعیت اســت که از بیرون هم تحریک هایی 
برای برهم زدن اوضاع می شــود؛ چرا که ما یک کشور مستقل 
سیاســی هســتیم و اســتقلال نیز هزینه دارد. بنابراین وقتی 
می دانیم مســتقل بودن هزینه دارد، باید متوجه باشیم که در 
چه شــرایطی قرار داریم و بحرانی بــر بحران هایمان اضافه 
نکنیم. کشــوری که تاوان استقلال خودش را می دهد، به حد 
کافی نیز مشــکل دارد. چرا مدام مشکل بر مشکلات خودش 
اضافه کند؟ اتفاقا این می تواند برایش یک فرصت باشد برای 
انســجام داخلی و فرصتی باشــد برای اینکه بتواند مســائل 
داخلی خودش را حل کند، نه اینکه مدام مشکل روی مشکل 

بیفزاید و بعد هم توجیه کند.
بنابراین چیزی که من می توانم درباره تفاوت این اعتراضات 
بگویم، چند نکته اســت؛ یکی تفاوت ســنی معترضان است. 
دیگری فقدان حضور این گروه ها و مشارکت شــان در انقلاب 
اسلامی و قدرت رسمی اســت. نکته دیگری که می توانم به 
آن اضافــه کنم، فقــدان لیدر، انســجام و ایدئولوژی در میان 

معترضان جدید است.
یعنی یک جماعت رهاشــده ای هســتند کــه درواقع حالا 
تحــت  تأثیر هر عواملی، چه داخلــی و چه خارجی، اعتراض 
و نارضایتــی خودشــان را بــروز می دهند. ایــن نارضایتی ها، 
نارضایتی های کاذبی نیســت، بلکه نارضایتی های ساختاری 
است. متأسفم که سال هاســت به این مشکلات توجه و تنبه 
داده می شود، اما گوشی بدهکار نیست. درواقع اصلا توجهی 

نمی کنند؛ یعنی انگار بر این پندار هستند که یا عاری از هر گونه 
اشکال هستند یا اگر به این اعتراضات و به این حرف ها توجه 
کنند، نوعی عقب نشینی به حساب می آید. کدام عقب نشینی؟ 
سیســتمی که توجه به تغییر نداشته باشــد، توجه به قدرت 
اجتماعی و قدرت مدنی و خواســته های آنها نداشــته باشد، 
بنده چشم بسته به شــما می گویم محکوم به شکست است. 
کشوری که منعطف نباشد، کشوری که نسبت به زمان و مکان 
مســدود باشــد و نبض تپنده زمان در آن زده نشود، این کشور 
عاقبت خوشــی ندارد. خب این گوش کجا باید بدهکار باشد؟ 

این گوش باید در قدرت رسمی بدهکار باشد.
تا کســی نقد می کنــد، بلافاصلــه می گوینــد خوبی ها را 
نمی بینید. ما اصلا قصدمان این نیست که بخواهیم خوبی ها 
را نادیــده بگیریم. همه حرف ها که نباید تصنعی زده شــود. 
الان مــا در مقــام نقد هســتیم و اشــکالات را می گوییم. اگر 

پرسشی باشد، خوبی ها را هم می گوییم.
برخی از دوســتان علوم انسانی طوری تحلیل می کنند که 
اصلا انــگار هیچ اتفاقی رخ نداده اســت! انگار هیچ کس به 
خیابان نریخته است. پنداری که پلیس هیچ قصور و تقصیری 
نداشته اســت. اتفاق مشــابه همین داســتان در کشورهای 
به اصطلاح پیشــرفته رخ داده اســت؛ مثل آمریکا، انگلستان، 
فرانسه و حتی ســوئد. در کشــورهای دیگر هم مثل یونان و 
ترکیه و... . بیایید ببینید ملت چه واکنشــی نشان دادند؟ مثلا 
اگر اتفاق مشــابهی در آمریکا یا در انگلســتان رخ داده، خب 
بلافاصله می توانســتند آنها هم تحلیــل کنند که اصلا تحت  
تحریــکات بیرونــی بوده اند. من که گفتــم، تحریکات بیرونی 
را هم نادیده نمی گیرم؛ ولی داســتان یک داســتان ساختاری 
جامعه شــناختی اســت. کســی که منطق جامعه شــناختی 
داشــته باشد، متوجه می شــود که اگر درگذشــت ناگهانی و 
غیرمترقبــه ای رخ بدهــد، آن هم زمانی کــه در اختیار پلیس 
بوده، به نحــوی از انحا یک بازتاب عمومی ایجاد می شــود. 
مثلا در یونان یک جوان ۱۵ ســاله به دســت پلیس (با یک تیر 
و حالا به هر طریقی) کشــته می شود، متعاقب آن ۲۰۰ بانک 
و ۱۵۰ ماشــین پلیس و... به آتش کشــیده می شــود. همین 
اتفــاق در شــهرهای مختلف آمریکا و در انگلســتان هم رخ 
داده اســت. خب اینها را بروند بخوانند. حداقل کتاب «خشم 
شهری، شورش طردشدگان» را که جدیدا چاپ و ترجمه شده 
است، بخوانند. می خواهم عرض کنم که نباید بلافاصله فقط 
پای بیگانگان را وســط بکشیم. به نظر من درست نیست. من 
منکر دخالت بیگانگان نیســتم. مگر می شود منکر بود و مگر 
می شــود تحریکات خارجی را نادیده گرفت. من می گویم این 
تحریکات خارجی یک طرف ماجراســت؛ اما مــا نمی توانیم 
تمام مســائل و ضعف های خودمان را به ســمت تحریکات 
خارجــی فرافکنی بکنیــم. اتفاقا چون ما دشــمن بیرونی و 
خارجی داریم، نوع و شــیوه مدیریت مان باید مردمی تر از این 
می بــود. باید به بی کاری توجه می کردیــم، باید به امید دادن 
بــه جوانان و نوجوانان مان بیشــتر توجه کنیم (نه به شــکل 
نظری، بلکه عملی). ما ضعف هایی داریم، ضعف های بزرگی 
هــم داریم و یک اتفاق بزرگی هم مــدام رخ می دهد و مدام 
تکرار می شــود. این اشتراکش است و تفاوت هایش را هم من 

خدمتتان عرض کردم.
به   . از تفاوت هایی که    یکی 

نظر می رسد در این اعتراضات 
دیده  قبل  سال های  به  نسبت 
چارچوب  در  مسئله  می شود، 
از  نظام بودن یــا خارج بودن 
آن اســت. معترض سال ۸۸ 
رئیس جمهورکردن  دنبــال  به 
در  خــود  مد نظر  کاندیــدای 

چارچوب جمهوری اســلامی بود؛ اما معترضــان فعلی علیه 
پوشــش و حجابی اعتــراض می کنند که یکــی از مؤلفه های 

هویتی جمهوری اسلامی است.
گفتم قبلی ها ســابقه انقلاب داشتند. سابقه قدرت رسمی 
داشــتند. من ناظر به همین نکته شــما بود کــه این را گفتم. 
ما می توانســتیم به وســیله همین سابقه شــان و به  وسیله 
حضورشــان سؤالاتی از اینها بپرســیم. اینها این سابقه را هم 
ندارند. اینجا نمی خواهم بگویم چه کســی تقصیرکار اســت 
و چه کســی تقصیرکار نیســت. شــکل کلی قضیه را ترسیم 
می کنم. ببینید با آنهایی که حتی در ۸۸ با ســابقه سیاسی و 

انقلابی اعتراضی مطرح کردند، چه برخوردی شد؟
آنها که دیگر بیگانه نبودند. ارتباط و اتصال محکمه پسندی 
هم به صورت جمعی و در ســطح بــزرگان واقعی این اتفاق 
بــه بیگانگان نداشــتند. همان موقع هــم خیلی ها که ادعای 
جامعه شناســی سیاسی داشــتند و آن زمان فراوان هم شده 
بودند، گفتند یک انقلاب مخملی است.  اما مخملی بودن یک 
شــرایطی دارد؛ یعنی هم شرایط زمینه ای دارد، هم ساختاری 
و هم عاملیت. شــرایط زمینه ای اش این اســت که کشور باید 
سابقه شبه توتالیتاریسم داشته باشد. خب شما این را بپذیرید 
تا ما هم بپذیریم که انقلاب مخملی بوده است. واضح است 
که وقتی شما این را نمی پذیرید، ما هم نمی پذیریم که انقلاب 
مخملی بوده اســت. عامل دوم هم این اســت که به لحاظ 
ســاختاری، عاملان اصلی این حرکت در سال ۸۸ یک رابطه 
مالی و فکری با مثلا آمریکا داشــته باشــند. چند سال از ۸۸ 
گذشــته؟ آیا تاکنون چنین چیزی اثبات شــده است؟ بالاخره 
شما یک کیفر خواســت تنظیم کردید و انگ ها و تهمت هایی 
زدید و بعد فقط انگشــت گذاشــتید روی طــرف مقابل. بنده 
کســی را از خطا مبرا نمی کنم، امــا می گویم باید هر دو طرف 

ماجرا را دید.
حــالا و در وضعیت کنونــی هم ما با ایــن حادثه روبه رو 
هســتیم. این یکی از تفاوت های بارز اتفاقات اخیر با گذشــته 
اســت که نمی توانیم عطف به گذشــته این معترضان سؤال 
بپرسیم؛ یعنی درواقع اینها عطف به کدام بند قانون اساسی، 
عطــف به کــدام نهاد مدنــی، عطف به کدام حــزب، عطف 
به کدام ســابقه و به کدام ســندیکا، قابل تحلیل، بررســی یا 
گفت وگو هســتند؟ به همیــن دلیل مــا الان می گوییم با یک 
آنارشیســم روبه رو هســتیم؛ آنارشیسم رها شــده ای که فاقد 
ایدئولــوژی اســت، فاقد مدیریت اســت و آنارشیســم به  هر 
 حال چیز خوبی نیســت، مگــر اینکه در نهایــت اینها به یک 
انسجام تئوریک برســند، یک ایدئولوژی مشخص پیدا کنند و 
یک لیدر تعریف شده ای داشــته باشند که بیایند بیانیه بدهند، 
خواسته های خودشان را مطرح کنند و تقاضای مذاکره کنند. 

ما الان این حالت را نداریم و با یک آشفتگی روبه رو هستیم.
یــک نکته عــرض کنم؛ بعضا دیده می شــود کســانی به 
معترضان خط می دهند یا آنها را تحریک می کنند. متأســفانه 
بعضا دیده می شــود کســانی به اینها خــط می دهند که در 
حد خط  دهندگی نیســتند. این هم یکی از ضعف های سیستم 
ما ســت. یک زمانی مثلا رهبران جنبش هــای اعتراضی ما یا 
اعتراضــات مدنی ما در چه قد و قــواره ای (به لحاظ تحصیل، 
به لحاظ ســابقه  سیاسی و به لحاظ ســابقه مبارزاتی) بودند 
و الان چه کســانی هستند! این برای ما خوب نیست. اگر اینها 
را دعوت بکنند، بیاورنــد در یک مناظره ، ۱۰ دقیقه نمی توانند 
حرف سیاسی/جنبشی بزنند؛ چون در آن حد نیستند و آموزش 
ندید  ه اند. خب اینها می شــوند هدایت کننــده! و عرض کردم 
به طور غیرمســتقیم و غیر رســمی. اینها برای نظام هم خوب 
نیســت. می گویند یک نظام را از طریق منتقدان و مخالفانش 
هم ارزیابــی کنید. خب یعنی منتقدان و حــالا معترضان در 
چه حدی هســتند ... حــالا آنهایی که به اصطــلاح می توانیم 
بــه نحوی از انحا  به عنوان یک هدایتگــر از آنها یاد کنیم، حد 
این  ندارند.  قابل قبولی  تئوریک 

برای نظام چیز خوبی نیست.
امــا نکته ای هم مشــخصا 
درباره بخش آخر پرسش شما 
علاوه بر نکاتی که تاکنون گفتم 
بگویــم؛ اینکــه اولا خواســته 
معترضــان اصلا رفــع حجاب 
نیســت. ممکن اســت با نحوه 
برخورد متولیان به ویژه گشــت 
ارشــاد مخالفت جدی داشــته باشند اما خواســته آنها رفع 
حجاب نیست. این غالبا بهره برداری بخشی از گروه ها به ویژه 
فمینیست هاســت. ثانیا نباید هویت انقلاب اســلامی را صرفا 
و مؤکــدا با حجــاب گره زد. حجاب بخــش نمادین لایه های 
زیرین اســت که اهمیتــی به مراتب مبنایی تــر دارد. لایه های 
ناظر بر جهان بینــی، باورها، آزادی، عدالت و اخلاق و رشــد 
و بالندگی انســان کــه البته حجاب ظاهــری و عفت باطنی 
بخــش لاینفکــی از دلالت های ایــن لایه های زیریــن به ویژه 

در جوامع اسلامی است.
ادامه در صفحه ۱۰

 چیزی کــه من می توانــم درباره تفــاوت این 
تفاوت  نکته است؛ یکی  بگویم، چند  اعتراضات 
سنی معترضان است. دیگری فقدان حضور این گروه ها و 
مشارکت شــان در انقلاب اسلامی و قدرت رسمی است. 
نکته دیگری کــه می توانم به آن اضافه کنم، فقدان لیدر، 

انسجام و ایدئولوژی در میان معترضان جدید است

یکشنبه
۱۷ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۹
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